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فراموش کردن تولد همسر طلاق به خاطر 

امیرحســین صفدری، کارشــناس حوزه خانواده: هوای 
بهــاری و صدای گنجشــک ها فضــای دادگاه خانواده را 
زیبا کرده بــود. وارد مجتمع که شــدم، موج جمعیت و 
صدای گریه و فریاد از هر سمتی به گوش می رسید. همه 
در حال گفت وگو و صحبت بودند؛ بلکه مشکل شــان را 

بتوانند حل کنند.
نزدیک آسانســور یک پسر تقریبا ۲۲ ســاله با ته ریش 
و کاپشــن آبی داشــت با دختر جوانی که تقریبا ۲۰ ساله 
بود، صحبت می کرد تا ســوار آسانســور نشود و برگردند 
به خانه شان؛ اما دختر جوان گوشش بدهکار نبود، گویی 
اصلا نمی شــنید که همســرش چگونــه از او خواهش 
می کند. ســوار بر آسانسور شدیم و طبقه سوم را انتخاب 
کردیم. در آسانسور دختر جوان رو کرد به من و گفت آقا 
این شعبه کجاست؟ برگه ابلاغیه را گرفتم، شعبه مد نظر 
شــعبه ۲۸ بود و وقت رسیدگی ســاعت ۱۰ صبح تعیین 
شــده بود. تا به طبقه ســوم برســیم، علت دادخواست 
طلاق دختر جوان را ســؤال کردم. او گفت این آقا شایان، 
توجهی به من و زندگی ما ندارد. بهتر است طلاق بگیرم 
خودم را راحت کنم. شــایان سریع پاسخ داد، نه این طور 
نیســت آقا، مهرســا خودش تعهدی به زندگی ندارد. در 
همین حالت درِ آسانسور باز شد و وارد طبقه سوم شدیم. 
به ســمت شعبه ۲۸ رفتیم و پس از ورود به شعبه، مدیر 
دفتر قاضی برگه ابلاغیــه را گرفت و ما وارد اتاق قاضی 

شدیم.
قاضی که موهای جوگندمی داشــت و پلیور دون دون 
ســاده کرمی به تن در حــال مطالعه پرونــده بود، پس 
از چنــد دقیقه از جا بلند شــد و پرده را کنــار زد و نوری 
وارد اتاق شــد. قاضی باتجربه عینک گرد خود را از روی 
صورت برداشــت و گفــت: عزیزانِ من حیــف این هوای 
خوب نیســت که به جای قدم زدن و لذت بردن از این هوا 
اینجا نشسته اید. مهرسا سریع پاسخ داد آقای قاضی کی 
دوســت نداره تو این هوا قدم بزنــه، منتها این آقا بی فکر 
هســت. این آقا اصلا براش مهم نیســت این چیزا. فقط 
بلده بگه یادم رفت، فراموش کردم. اصلا مگه چی شده 
همینا تنها همین چند جمله را بلد اســت و آخر سر هم 
می گویــد چیز مهمی نیســت، تو بزرگــش می کنی و این 

مسائل کوچیک است.
قاضــی رو به شــایان کرد و گفت پســرم همســرت 
چی می گه. اصلا مشــکل اصلی شــما چیه که خانمت 
دادخواست طلاق داده. من که از متن دادخواست طلاق 
شــما چیزی نفهمیدم؛ یعنی فراموش کردن تولد شــما 

باعث شده که دخترم، شما دادخواست طلاق بدی؟؟!!
شــایان کمی آب خورد و گفت خدا خیرت بده جناب 

قاضی. ایــن خانم لقمــه ای بود که خواهــرم برای من 
گرفت. مهرسا دوست خواهرم بود و در یک کتاب فروشی 
کار می کرد. من چند دفعه ای او را با خواهرم دیده بودم، 
واســه همین چند وقت پیش چند تا کتاب لازم داشتم و 
از خواهرم خواســتم که بهش بگه اگر داره این کتاب ها 
رو من برم ازش بگیرم. کتاب گرفتن همانا و عاشق شــدن 
در یــک نگاه همانــا. چند باری به کتاب فروشــی رفتم و 
بــه بهانه های مختلف با هم حــرف زدیم و بیرون رفتیم 
تا اینکه دیدم دختر خوبی اســت. اهــل کتاب و مهربان 
اســت؛ اما فریب خوردم. فکر می کردم به کتاب هایی که 
می خواند و جمله های عمیقی که می گوید عمل می کند؛ 
امــا همــه ش تظاهر بود و بــس. بالاخره مــن اونجا تو 
کتاب فروشی بعد یک ماه دوستی ازش خواستگاری کردم 
و اونــم قبول کرد. به خاطــر اختلاف نظر های خانواده ها 
مــا عقد کردیم و چند هفته بعــد رفتیم خانه خودمان و 
زندگی مشترکمان را شروع کردیم. کلا آقای قاضی از اول 
آشنایی ما تا امروز پنج ماه نمی شود که این خانم بالاخره 
چهره واقعی خودش را نشــان داد. تو این مدت واســه 
چه چیزایی که منو خرد نکرد. واسه چه مسائل ساده ای 
که دیگران رو تو ســر من نزد، غرور منو نابود کرد. واقعا 

خسته شدم تا امروز فقط کوتاه اومدم و گذشت کردم.
مهرسا سریعا پاسخ داد خب پنج ماه نشود چه ربطی 
دارد. اتفاقا تو هنوز چند ماه از زندگی ما نگذشته این طور 
بی فکــر و بی اهمیتی به من. وای به حال اینکه ســال ها 
بگذرد. خجالت نمی کشــی از این ننه من غریبم بازی هااا. 
واقعا متأســفم برات، مرد باش. حداقل حقیقت رو بگو. 
آقای قاضی خودش دیده که دوستای من چه تولدهایی 
برای همسرانشــون می گیرند. ناســلامتی من همســرت 
هســتم. تو تولد منو یادت رفته، به من بی محلی کردی. 
مــن برات مهم نبــودم که تولدم یــادت رفته. بعدش تو 
توقع داری من این مسئله به این مهمی رو فراموش کنم 
و بگم عیبی نداره. نخیرم آقــا من از اون دخترای پخمه 
نیستم که این چیزا براش مهم نباشه. اتفاقا اینا خیلی هم 
برای من مهمه. کاش یک کمی از دوستام یاد می گرفتی. 
تــو این مدتی که ما با هم هســتیم خــودت خوبه دیدی 
که دوســتای من شوهراشــون چه کارهایی که براشــون 
نمی کنــن. اون وقت تو هیچی به هیچــی. آقای قاضی 
لطفا حکم طلاق ما رو صادر کنید، من دیگه نمی خوام با 

این آدم بی فکر زندگی کنم.
چند دقیقه ای ســکوت بر جلســه حاکم شد. پس از 
چند دقیقه شــایان از جایش برخاست و نگاهی به حلقه 
درون دســتش کرد و گفت آقای قاضی من خیلی تلاش 
کــردم که این زندگی رو حفظ کنم، خیلی ســکوت کردم 

و حرف نزدم، خیلی چشــمامو بســتم و چیزی ندیدم به 
خاطر اینکه این زندگی رو دوست داشتم و مهرسا رو هم 
تا همین امروز با تمام وجودم دوســت داشــتم؛ اما الان 
می بینم اشتباه می کردم. این ازدواج از اولش هم درست 
نبود. من باید بیشــتر فکر می کردم، فریب ظاهر این خانم 
رو خوردم و الان میگم اشــتباه کردم. منم دیگه اصراری 
برای ادامه این زندگی ندارم. بهتره که از هم جدا بشیم و 
به فکر آینده باشیم. شایان حلقه درون دستش را درآورد 
و گذاشت روی میز قاضی و بدون معطلی اتاق قاضی را 
ترک کرد و هرچه قاضی صدایش زد، برنگشــت. مهرسا 
هــم زیر لب می گفت بهتر که رفت آقــای قاضی. دیدید 
چهــره واقعی این آدم رو. به من میگه این مســائل مهم 
نیســت، حالا وقتی مهریه مو ازش گرفتــم، میفهمه چه 

اشتباه بزرگی کرده که تولد منو یادش رفته.
قاضی پرونده بعد از این حرف ها با آهی افســوس وار 
گفت به این زودی حکم طــلاق رو صادر نمی کنم. ابتدا 
باید برید کلاس های مشاوره، اگر مشکل تان حل نشد، آن 
وقــت حکم طلاق را صادر می کنــم. فعلا بیا دخترم این 
صورت جلســه را امضا کن و اینو هم بدون، این مســائل 
کوچیک اونقــدر هم که تو فکر می کنی بزرگ نیســت و 

زندگی معنای دیگری دارد.
نگاه  کارشناسی

متأسفانه عدم شــناخت کافی، عدم آشنایی صحیح، 
عــدم درک متقابــل، مقایســه کردن، ســن کــم و عدم 

ازخودگذشــتگی از جمله عوامل مهــم و اصلی جدایی 
ایــن زوج جوان و دیگر زوج های جــوان در اوایل زندگی 

مشترکشان است.
در این پرونده به خوبی مشــاهده می کنید که مهرســا 
به شــدت درگیر حاشیه و مقایســه کردن زندگی خودش 
با دیگران اســت که این مســئله یک کار بســیار سمی و 
کشــنده برای زندگی مشترک اوست. زوج های جوان باید 
بدانند که هرگز نباید زندگی خود را با زندگی دیگران، چه 

دوستان چه خانواده خودشان، مقایسه کنند.
مســئله بعــدی در این پرونده این اســت که شــایان 
باید در انتخاب همســر دقت بیشتری می کرد و در مدت 
آشــنایی راجع به موضوعات مهم تری حرف می زد و به 
نتیجه مناسب تری می رسید، بعد ازدواج می کرد. انتخاب 
هیجانی و از روی احساســات سبب شده او چهره واقعی 
مهرسا را نبیند و همین مسئله باعث شده بعد از ازدواج 

مسائل مهم قبل از ازدواج را ببیند.
ســن کم این زوج جوان باعث شــده آنها درک خوبی 
از ماهیت زندگی مشــترک نداشته باشند و همین مسئله 
ســبب شــده آنها نتوانند مشکلات شــان را به درســتی 
شناســایی کنند و برای حل آنها تــلاش کنند. با این حال 
اگر این زوج جوان تلاش کنند حاشیه های زندگی خود را 
حذف کنند و با نگاه عمیق تری به زندگی خود دقت کنند، 
قطعا مشکلاتشان حل می شود و می توانند زندگی خوبی 

داشته باشند.

به سیمین، زن تنهای ۳۰ ساله کمک کنید
سیمین ۲۰ ساله است که در یکی از استان های غربی 
کشــور زندگی می کند. زنی بــا آرزوهای کوچک و بزرگ 
که رســیدن به هیچ کدام شــان را تجربه نکرده. خودش 
می گویــد: اولین بار که ۱۲ ســالم بود، از یک مؤسســه 
خیریــه به خانه مان آمدند، یک خانــم مددکاری با آنها 
بود و از من پرســید چــه آرزویــی داری؟  من نگاهش 
کردم و معنی حرفــش را نمی فهمیــدم... . بعد گفت 
چه چیزهایی دلت می خواهد داشته باشی... من آن قدر 
هول کرده بودم که نمی دانســتم چه باید بگویم؛ اما آن 
روز فهمیــدم کــه زندگی من چقدر ســخت و غم انگیز 
اســت؛ امــا می دانید؟  من تــا آن روز که نمی دانســتم 
آدم هــا آرزوهایــی دارنــد، آدم خوشــبخت تری بودم؛ 
چــون از آن روز ســیل همــه چیزهایی که حــالا برایم 

اســمش آرزو بــود، جلــوی چشــمانم رژه می رفــت 
و جانم را می جوید.

ســیمین در شش ســالگی پدرش را از دســت داده. 
پدرش در یک ســانحه عجیب تصادف از دست می رود؛ 
وقتــی که به راننده کامیونی در حــال فرمان دادن بوده، 
راننــده کامیون او را زیر می کند و همان جا تمام می کند. 
ســیمین می مانــد و مادر جــوان و خواهــران دوقلوی 
سه ساله. یک سال بعد مادر ازدواج می کند و بچه ها در 
خانه کوچک و روستایی شــان می مانند. خانه ای نزدیک 
به خاندان پدری و کمــی دور از خانه مادر تازه عروس. 
قرار می شــود مادر هر روز به دخترانش ســر بزند و هر 
هفته از ســر و ته ملاقات های هر روزه آنها زده می شــود 
و تا روزی که دیگر مادر بــه دیدن فرزندانش نمی آید و 

کمی بعد معلوم می شود او و همسرش برای همیشه از 
روستا کوچ کرده اند.

ســیمین همان روزها قید مدرســه رفتن را می زند. با 
صدقه همســایه ها و یارانه و کمک مادربزرگ پیرشــان 
روزگار گذراندند تا دختر این قصه بزرگ و بزرگ تر و آماده 

برای کار در مزرعه های مردم شد.
سیمین دســتان پینه بســته اش را که انگار برای زنی 
۵۰ ساله  است، پشت شالش پنهان می کند و می گوید:  اما 
حالا آرزویم ســاختن یک زندگی بهتر برای خواهرهایم 
اســت. خواهرانم کــه درس می خوانند و شــاگرد اول 
هستند و من دلم می خواهد در آنها به حقیقت رسیدن 
آرزوهایم را تجربه کنم. ســیمین کــه با دو خواهرش تا 
مدت ها در اتاقی کنار طویله یکی از همســایه ها زندگی 

می کردنــد، در حــال ســاختن دو اتاق در حیــاط خانه 
مادربزرگش اســت. هزینه های بالای زندگی او را درگیر 
بدهی ۱۵ میلیونی کرده. به دلیل کارکردن در شالیزارها 
واریس امانــش را بریده و اضافــه وزن ۳۰ کیلویی که 
ناشی از کم کاری تیروئید و مصرف قرص اعصاب است، 
زانوهایش را هم به شــدت تحت فشار گذاشته. او برای 
تأمین هزینه های پیش رو و برای ســاختن این دو اتاق به 
۴۰ میلیون پول نیاز دارد. ۴۰ میلیون می تواند زندگی او و 
خواهرانش را عوض کند و برای اولین بار آرزوی زنی را 

برآورده کند که همیشه بی آرزو بود. 
برای برآورده کردن اولین آرزوی سیمین مبالغ اهدایی 
خود را به شــماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۳۷۵۶۳۰ بانک 

ملی، به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید.
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بیمــاری  کرونا- رودی در شــمال ایتالیا ۱۰- پیش غذا- 
ســوره ای که نام آن به خط سیر ســتارگان اشاره دارد- 
ویتنــام قدیم ۱۱- قطعــی- تخم گیاه- ازهم پاشــیدن

۱۲- فــرق و اختــلاف- از صنایــع ادبــی ۱۳- ملون- 
پاک کــردن گل و لای از قنــات ۱۴- زیباکــردن چهره- 
اطــلاع- درخــت همیشــه  ســبز ۱۵- دارای خرابــی 

مختصر- پایتخت کشور لائوس- اسب چاپار  افقی: 
 ۱- بخشــندگی- جانوری از خانــواده بندپایان- 
پرهیزکردن ۲- درخت انگور- آلبومی با آواز شهرام 
ناظــری- تنه درخــت ۳- ایمنی- پشــیمان- وقت، 
زمان ۴- مار افســانه ای- هنر دفاع شخصی تایلندی 
۵- ابــزار پهن کردن خمیر- لاغــر و نحیف- پایتخت 
لهســتان ۶- قوم حضرت موسی(ع)- آشکارکننده- 
خاک ســپاری ۷- از ملزومــات ماهیگیــری- گریز- 
آرشیویست ۸- دومین دورقمی- آهنگ ساز آمریکایی 
فیلم تایتانیک و برنده اســکار- گنده ۹- خانواده ای 
از میوه هــا- فلــز مایــع دماســنج- گل تــه حوض
۱۰- توفیق- از پســران فریدون پیشدادی- بیستمین 
ســوره قرآن ۱۱- منتشــرکننده کتاب- کارگر کشتی- 
آشکارســاختن موضوع ۱۲- مقروض- بزرگ و مهتر 
۱۳- آهــارزده- نیکورو- از الحان باربد ۱۴- اســباب 
نواختن موســیقی- انژکتور- تیز و برنده ۱۵- تعداد 
ارتعاش هــای هر نوســانگر در یک ثانیــه- غربی ها 

مولانا را به این نام می شناسند- روز عرب 
عمودی: 

۱- ظلم و جور- عامل تســهیل کننده فرآیندهای 
سوخت وســاز در بدن- حســرت و انــدوه ۲- ویژه- 
اســب تندرو- نیکوکاران ۳- همسایه کلمبیا و پرو- 
حشــره ای از خانواده سوســک ۴- غمگین- وضوی 
بدن زخمــی ۵- میوه آماده چیدن- پربرکت- بالش 
زینتی روی کاناپه ۶- گداخته و بسیار داغ- بازسازی 
و تعمیر- رمان مشهور پائولو کوئیلو، نویسنده برزیلی 
۷- زمیــن آذری- شــریک- درس عبرت پیشــینیان 
۸- نفرین- غــذای چرب و شــیرین اراکی ها در ماه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۷۹      طراح: بیژن گورانی
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آخرین وضعیت پرونده مرگ یک نوزاد
 در  بیمارستان شهریار

ایســنا: ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره اخبار مربوط به نوزاد فوت شــده 
بیمارستان امام ســجاد (ع) شــهریار گفت: پرونده نوزاد نارسی که بنا به اعلام 
کادر درمان بیمارســتان امام سجاد(ع) شهریار، فوت شده به دنیا آمده و پدرش 
مدعی زنده بودن او بعد از تولد شــده است، در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته 
تا وضعیت و علت دقیق مرگ نوزاد در بررســی های علمی روشــن شود.  پدرام 
پاک آیین، گفت: در این زمینه گزارش و شــرح  حال جامعی با جزئیات تهیه و به 

پزشکی قانونی ارسال شده است.
او افزود: تا اعلام پاسخ پزشکی قانونی، اظهارات گوناگون درباره وضعیت و 

علت فوت نوزاد، قطعیت و ارزش اثباتی ندارد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنیــن برکنــاری رئیس بیمارســتان امام 
ســجاد(ع) را از اختیارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خواند و گفت: این 
برکناری با حادثه بیمارســتان امام سجاد( ع) مرتبط بوده  اما جنبه جزائی ندارد 

و از اختیارات رئیس دانشگاه است.
پاک آیین افزود: چنانچه نظریه پزشــکی قانونی ناظر به وقوع تخلف یا جرم 
از سوی هر یک از عوامل بیمارستان امام سجاد( ع) باشد، رسیدگی قانونی لازم 

ازسوی مرجع ذی صلاح انجام می شود.
مدیر کل مرکز نظارت و اعتباربخشــی امور درمان وزارت بهداشــت، آخرین 
گزارش مربوط به بررســی پرونده نوزاد فوت شده در بیمارستان امام سجاد (ع) 

شهریار را تشریح کرد.
به گــزارش ایســنا دکتر ســلمان حیــدری درباره اخبــار مربوط بــه نوزاد 
فوت شــده در بیمارســتان امام ســجاد (ع) شــهریار، گفت: درباره این موضوع 
وزیر بهداشــت شــخصا ورود و رئیس بیمارســتان را عزل کردنــد. این برخورد 
انجام شــد  اما یک ســری اقدامات اصلاحی هم باید انجام شــود و در کمیته ای 
که بــرای بحــث مرگ و میر مــادر و نــوزاد در وزارت بهداشــت وجــود دارد، 
مطرح شــود. البته روز گذشــته ایــن کمیته با حضــور معاون درمــان وزارت 
بهداشــت در دانشگاه علوم پزشکی ایران تشــکیل جلسه داد و مسائل بررسی 

شد.
او افــزود: بنابرایــن موضــوع حتمــا بررســی می شــود و در مــواردی که 
نواقصــی در فرایندها وجــود دارد، مجددا دســتورالعمل ها تدوین می شــوند 
تــا اگــر احیانا فراینــدی ایــراد دارد، اصــلاح شــود. در عین حال بــا هر یک از 
افــراد نیز به نســبت قصوری کــه در این پرونده داشــتند، برخــورد لازم انجام 

خواهد شد.
حیدری درباره لزوم بررســی دستورالعمل مربوط به بحث تأیید فوت، گفت: 
این اقدام باید انجام شود و صبح امروز نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 
در این زمینه پیگیر هستیم که اگر دستورالعمل قبلی در این حوزه نواقصی دارد 
یا مواردی داشــته که رعایت نشده، بررسی و اصلاح شــوند. به طور کلی بحث 
مرگ و میــر نوزادان و مــادران در کمیته مرگ و میر مربوط بــه این حیطه هم در 
مرکزی که چنین اتفاقی رخ می دهد، هم در سطح دانشگاه علوم پزشکی و هم 

در سطح وزارت بهداشت بررسی می شود.
گفتنی است ساعت ۱۲:۴۰   پنجشنبه ۳۱ فروردین یک مادر ۲۵ ساله با بارداری 
حدود ۲۶ هفته و در اولین نوبت بارداری اش با درد زیر شکم به بیمارستان امام 

سجاد مراجعه می کند.
پس از انجام معاینات لازم و ســونوگرافی، توصیه می شــود که این مادر به 

بیمارستانی مجهزتر برای ادامه درمان مراجعه کند.
بیمار با رضایت شــخصی، مرخص می شود و یک ساعت بعد به بیمارستانی 
در کــرج مــی رود؛ این بــار هــم معاینــات لازم و ســونوگرافی انجام شــده و 
عفونت ادراری تشــخیص و مــداوا صورت می گیرد. پــس از ترخیص بیمار به 
دلیل درد زیر شــکم بــاز به درمانگاهــی در ملارد مراجعه کرده و ســرم تراپی 

انجام می شود.
مادر جوان ســاعت ۴:۳۰ صبح به دلیل پارگی کیســه آب به بیمارستان امام 
ســجاد(ع) مراجعه می کند و در ساعت پنج صبح اول اردیبهشت به اتاق عمل 

می رود؛ اما نوزاد متولدشده ضربان و صدای قلب نداشت.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت، حدود یک ساعت نوزاد نارس که در  واقع 
شــش ماهه به دنیا آمده، در کنار مادرش بود اما چون علائم حیاتی نداشت، به 

سردخانه منتقل می شود.
در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز پدر نوزاد به همراه مأمور بیمارستان به سردخانه 
مراجعه و احســاس می کنند که پای کودک حرکت می کند و به سرعت نوزاد به 
بخش ویژه (NICU) منتقل می شــود؛ درمان های لازم توسط متخصص اطفال 
و کادر درمان انجام می شــود اما ضربان قلب ضعیف است و با درمان دارویی 

ضربان نوزاد به ۸۰ می رسد.
چهار بار احیای قلبی از ۱۶:۰۰ تا ۳:۰۰ صبح انجام می شود اما متأسفانه نوزاد 

ایست قلبی می کند و فوت نوزاد اعلام می شود.


